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 .من نويسنده ام، طرفدار بمب نيستم، چه هسته ای چه غير هسته اي
 .چه جنگ آويزمن روزنامه نگارم، با هر نوع سلاحی مخالفم، چه صلح آميز، 

 .من تئاتري ام، با هر ذهن ويرانگری مي ستيزم
 .اسلحه ی من قلم من است، من هيچ اسلحه ای را به رسميت نمي شناسم

 از عشق مي گويم،  .من با کلام به جنگ تاريکخانه ها مي روم، دروغ را افشا مي کنم
گريه من هنوز با ديدن تصوير کودکان جنگ به . از زندگي، و خوشبختی بشر

من انسانم، زبان تو مي شوم، برای تو مي نويسم، شايد تو نتوانی حرفت را . مي افتم
 .من کنارت مي ايستم. بزني

 !من نمي توانم بی خردی جمعی را خرد جمعی بخوانم
نظام  توتاليتر و تماميت خواه آنهم از نوع سياه مذهبي اش تعادل روانی ندارد، و از 

ست اين تأييديه را از کره شمالی و سوريه و بلاروس نخ. همه تأييديه مي خواهد
 تربچه نقلی  مي گيرد، سپس مي خواهد شاعر و رييس جمهور سابق و بازيگر تئاتر و

 .و سينماگر و اصلاح طلب و روزنامه نگار هم تأييدش کنند
کوتوله هايی که با موشک نه متری وسط لنگ شان از زندانبان ها سان مي بينند، 

 به بشريت گوشمالی بدهند، هيچ کدام از ما مردم را در هيچ کجای زندگی مي خواهند
و وطن و سرنوشت به حساب نمي آورند، فقط برای ساختن بمب اتم همه را به ياری 

 مي خوانند و تأييديه جمع مي کنند و اسمش را مي گذارند خرد جمعي؟
کرده اند؟ داشتن انرژی مگر ديوانه ايم ما؟ يا نکند اين حکومتي ها ما را کودن فرض 

 صلح آميز هسته ای حق هر ملتی است؟
 ملت؟

کدام ملت؟ منظورت حکومت فعلی ايران است؟ همين حکومتی که منتقد داخل نظام 
را بر نمي تابد؟ همين حکومتی که تحمل ادبيات و وبلاگ و روزنامه و انتقاد را 

ر را در زندان ندارد، همين حکومت سرکوبگر؟ همين حکومتی که سيرجانی شاع
مي کشد؟ همين حکومتی که طناب مي اندازد به گردن شاعر؟ دروغ مي گويد کسی که 

کسی که در اعماق است، و کسی . اين جنايت را گردن بخشی از حکومت مي اندازد
 .که در پاياب، هردو در آبند، جسدهای بادکرده

روزگار انسان و اين حکومت اگر به بمب صلح آميز اتمی مسلح شود، دمار از ! نه
 .اسم اين کار را هم مي گذارد حق ملت. ايران و جهان در مي آورد

اصلاً غم انگيز نيست شاعر و عضو کانون نويسندگان هم خواستار غني سازی 



هسته ای شود؟ آيا او مي تواند تضمينی بدهد که يک ديوانه مثل هيتلر دنيا را جهنم 
 ه هيروشيما را صاف کردند؟نمي کند؟ مگر همين جنايتکارها نبودند ک

 .هرکس بمب اتم بسازد يا به فکر ساختنش باشد جنايتکار است: يادت باشد
اصلاً غم انگيز نيست روزنامه نگار ايرانی کبرا صغرا کند که بله، انرژی صلح آميز 

هسته ای حق ملت ماست؟ يعنی همه ی حق هامان را گرفته ايم؟ حق انتشار، حق 
مگر حق  همه مان را ...  حق دگر انديشيدن، حق نوشتن، حقزندگي، حق فکر کردن،

 کف دست مان نگذاشته اند؟ 
 !حضرت روزنامه نگار! آقای تئاتري! خانم هنرپيشه! جناب هنرمند! آقای شاعر

من و تو بايد با تمام وجود دندان آن . من و تو نمي توانيم مدافع اسلحه و جنگ باشيم
من و تو را چه به فن آوری هسته اي؟ من .  بکشيممارهای خطرناک را هم به ترفندی

شعر بگو، . سوق دهيم" وداع با اسلحه"و تو بايد افکار عمومی را به سوی صلح و 
فيلم بساز، داستان بنويس، افشا کن، نور بتابان، با يک مقاله دنيا را آگاه کن که چرا 

؟ چرا ساخته است؟ و مي خواهد چه کند اينها را. اتمی دارد اسراييل سيصد تا کلاهک
حالا از برنامه ی صلح آميز اتمی ديوانه های وطنی حمايت مي کني؟ بخدا قسم اينها 

کشتار سال شصت، اعدام های سال شصت و هفت، قلم . تعادل روانی ندارند
شکستن ها و قلع و قمع مطبوعات يادت رفت؟ از برنامه اتمی حکومت اسلام ناب 

داشتن «! ر چتر يک جمله ی دهن پرکن قلابي؟محمدی دفاع مي کني؟ آن هم زي
 ؟»فناوری صلح آميز هسته ای حق هر ملتی است

و هی مي پرسی چرا همه دارند ما نداشته باشيم؟ تو اسمت روشنفکر است، يا ژنرال 
بوده ای تا به حال و من نمی دانستم؟ چرا حواست نيست؟ يارو دارد خودش را دکتر 

 ی بمب اتمش را دارد با ملی شدن نفت مقايسه برنامه. محمد مصدق جا مي زند
 مگر نگفتی کاش آن نفت را هم نداشتيم؟! مي کند

مگر هنرمند نيستی عزيز من؟ کدام انرژی اتمی صلح آميز؟ کدام صلح؟ حالا که 
تمامی حق ما را بلعيده اند حمايت شان مي کنی که هسته اش را بکوبند به سر بچه های 

 من و تو؟
 . هيتلر با چه شعاری قدرت گرفت؟ با سوسيال دموکراسيمگر يادت رفته

: مگر يادت رفته خمينی روز ورودش به ايران در بهشت زهرا چه گفت؟ بفرما
ما علاوه بر آنکه مي خواهيم زندگی مادی شما مرفه . معنويات ما را بردند اينها«

مجانی آب . اتوبوس مجانی مي شود.  تأمين مي کنيم بشود، معنويات شما را هم
 »...دلخوش نباشيد به اين مقدار... برق مجانی مي شود. مي شود

بمب اتم معنويات است؟ اينها به نوشته های من و تو رحم نکرده اند، شش سال است 
که گنجی را با فرهنگ عاشورايي اش تحمل نکرده اند، وکيل های مملکت را با تهديد و 

د، روزی چند نشريه ی درون رژيم زندان و شکنجه از اطراف مطبوعات دور مي کنن
تخته » تشويش اذهان عمومي«و حتا حزب اللهی را به دادگاه مي کشند و به اتهام 

 مي کنند، آنوقت خيال مي کنی به زندگی و آبروی ما و ايران رحم مي کنند؟



از اين ايدئولوژی خطرناک که مي خواهد جهان را به ضرب بمب اتم ببرد در پناه 
 ي کني؟اسلام حمايت م
 !تو را به خدا نه

اينها . بخوان. بخوان. يکبار زير لب اين جمله ها را خودت بخوان، توی دلت بخوان
 :همه تويي

 .من نويسنده ام، طرفدار بمب نيستم، چه هسته ای چه غير هسته اي
 .من روزنامه نگارم، با هر نوع سلاحی مخالفم، چه صلح آميز، چه جنگ آويز

 . ذهن ويرانگری مي ستيزممن تئاتري ام، با هر
 اسلحه ی من قلم من است، من هيچ اسلحه ای را به رسميت نمي شناسم
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